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کے و ایند رانات باگور 


DR. RABINDRANATH ۸ 


بشاعى و فدلسوف نامور بنکا ی رابدندرانات اکور 
تقديم كرديد 
DEDICATED‏ 
TO‏ 
THE POET PATRIOT AND PHILOSOPHER‏ 
OF‏ 
INDIA‏ 
RABINDRANATH TAGORE‏ 


ابرانشاء 
خرمشاء 


سوشیالس 


تفسير کر امه مینوی اوستا 
تفسیر پورداود 

سرودهای پیغمبر ياك ايران زرتشت سپیتمان انوشه روان 
بامتن اوستا و بائرجمۂ مقالات أن بانگلیسی بقلم دینشاء یی 
باهای یرای (سلیستر) 
کانہا نيز بقطم کوچك (بغلی) بدون متن اوستاو مقالات و 
توضیحات و ترجه انگلیسی جاب شده موجود است 

جلد اول از هرمزد بشت نا خود رشن بشت بامتن اوستا 
جلد دوم از فروردین يشت ناخود زامیاد يشت 

۰ جلد آن بامتن اوستاست 

بی متن آوستا 

جلد اول فصل ۲۷-۱ در نحت طبع است 

أبن تفسيرفارسى بامقالات دی و اریخی ولغوىو باحواشی و 
توضحات فراوان, ہانضمام فرهنگ لغات أوسا وفارسی و فپرست 
ا ماءخاص درمیان کلیه تفاسیر موجوده جه بزمان کجراف و 
چه‌بزبا مہای اروپائی بزرگ‌ترین ومشروح‌ترین تفسیر اوستاست 
ملد ات دیگر این تفسیر بهمين روبه فراهم خواہدشد 

ر( تألرفات دیگر يور داود )جج 

ناريحجةٌ مهاجرت زرتشتدان بهند با ۵۷ تصوير 

نطقہائی است راجع بائین و ناريخ و زبان قديم ایران 
دیوان اشعار با ترجه أتكليسى دینشاه جیجی باهای ایرافه 
( سلیست ) 


رسالةٌ ست در خصوص سوشیانس == سوشيانت, موعود زرنشو 


36 پزدکرد سوم‎ Š 


موضوع ابن منظومه كه قسمتی در برلن و سمت دیگر 


در وسو بہارف Visva Bharati‏ .5 ...1 دک باگور Tagore‏ در 
س 1 
بتكاله سروده شده راجح است بکشته شدن يزدكرد سوم, آخرین 


بادشاه ساساق و وبران شدن ابران ,دست l‏ 


يزه گرد سوم ( ۳۱-۱۱ هجرى) پس شهر بارر نو؟ 
خسرو پرویز يس از شكست قادسيه در سال جهار دهم هجرت و 
بتاراج رفتن هدابن در سال شانزدهم هجرت و در سمشكستن 
لشكريان ابران در نهاوند در سال بيست و بكم هجرت جندى 
در عراق و فارس و کرمان و سستان سرگشته همیگشت ا اینکه 

علا در خصوص مسکو 2É‏ که از یزدگرد سوم بجا مانده رجوم شود به 


S&sšnian Ooins by 1", D. J. Paruek Bombay 1924 T. XXXI and 
p. 494 cf. p. 119-129, 


<. 

شاهنشاه جوان بامید کرد آوردن سياه و باوری همسایکان 
بخراسان روی آورد در آن سر زمين در جنگ باترکان, 
«مرزبان مرو, ماهوی سوری, بد و خيانت ود بنا جار از میدان 
:روی بكردانيد و با سيائى “بنزديك مرو يناه برد در آنجا خسرو 
أسيابان بتحر یك ماعوی سورى که خود بتاج و تخت ایران چشم 
داشت دست يزدكرد را از دامن کوشش کواہ ساخته وى را 

در سی و یکم هجرث بکشت 
راجع به وزد كرد سوم و سر انجام وی و خانوادٴ وی 
بمقالات دوست دانشمندم آقای سعیدفیسی ملاحظه شود در 
مه ههر جاب طبر ان سال اول شمارة ۲ ص ۱۳6-۱۳۱ و 


شمارۂ ۳ ص ۲۰۹-۱۹۷ و شمارۂ 5 ص ۲۷۳-۲۹۵ 


aoe سوم‎ 


يندار نيك كردار نيك 


ٔ۱ + +۶ 
ياد كار جه جشن مال هر ارم فردوسي 


فردوسى در کشته شدن بزدکرد ؟ وید: 
۰ # 
«دريغ آن سر و اج و بالا و برز 
دریغ آن بر و شاخ و أن دست و کرز 
دریع 1 2 < سر و مه اردشیر 
دریغ آن سوار جواف هرر“ 


= 
یزد گرد شهريار 
هر — لواى طفر بر فراشت 
عیب را بايرااتف زهان بر كاشت 


(۸% 

شححست اندر آفکند در قاد سی 
تبه ساخت آت اختر پارسی 

همايوات درفتش نگونسار کرد 
سياه و سيهبد همه خوار کرد 

مدایر_ بروی عرب بر گشاد 
j‏ کشور بر آورد دود از ماد 

چو در تیسفون سعد و فاص زست 
ز سر چشمه دجله همه خون کرست 

بتاراج رفت آنجه بد سیم و زر 
ز ایوات شاهشه دادگر 

سياه عمر زی هاوند رفت 
سر افرازی از كوه الوند رفت 

در آن سر زهان بشت ابران شکست 
بلند اخترش کشت چون خاك يست 

پس از جار صد سال فرو مپی 
ز ساسائیاف تخت مد ہی 


زکردار امرس زشت خوی 
فرو ريخت از بزدگرد آبروی 


۰ 


بری رفت شه شد بر آتشکده 
دلش جاك جاك و بدرد آزده 

یکی باز كفت اندر آن دادگاه۱ 
كرفت آذر نياك و برشد براء 

شتاباف سوى مرو بنهاد روى 
در انديشه از دشر کنه جوى 

بود نا كه يارى کند روزکار 
سيه کرد ارد ہی كار زار 

۰ چو ز ایران زمن روز خوش درگذشت 
شہش 1 بری باش و کو مر ودشت 

در أن سر زمين نيز بیچاره ماند 
پربفات و بی بار و آواره ماند 


١‏ بار که باج و واج و باز و واژ هم كفته شده feo‏ است که آهسته 
ہر زبان رانند با سارت دیگر زم مه کنند رجوغ بخرده اوستا تفسیر نگارند ه 
ص ۸٤-۸۲‏ 

دادگاه ببعنى آنشکد ه است کہ آنش بهرام باور هیام و آنش آذران 
و پزشنعانه نیز گوبند آنشکده ری تخصوصه مقدس شبرده ميشده بزدگرد از 
یم اینکه ری بد ست عربها افتاده آنشکده وبران شود آذر مقدس را از 
آ نا بر گرفته با مود سرو برد و در آ فا در کاخی فرو نماد 


ری 


بيك أسا برد ا يناه 
یا سود از جنگ و از رنج راه 


این بے شاه یزدات يرست 
, 
گشود از هيان کسی و باز بست! 
L‏ ود و اوستا سرود 
اشم كفت و بر« کمن مز“ لبكثود؟ 


۲۰ ناش کناتكت از ره راستف 
بپیغمبر ياك خواند آفریلی 

١‏ کشتی یا كثتى بندی است از ۷۲ نخ بافته ميشود بعدد ۷۲ فصل 
ka,‏ هی زرتشی ازستن آن اگزیر است بابد هميشه بر ميان د اشته باشد و بيش 
از نماز و پرستش آن را کشوده و نراک کشت بستن خوانده دوباره برمیان 
ند د رجوع خرده اوستا ص ۷-6۸ 

۲ اشم و هو ebo...‏ كوجكي است که هميشه در سر زمان 
مزدیسنان است و در هر موقعی خوانده میشود رجوع بخرده اوستا ص ٩-4۲‏ ۸ 
هر يك از ۱۷ فصل ZÉ‏ که از سرودهای خود یغمبر اران است بنخستين. 
كله با بنخستین کلبات غود امزد شده است فصل چپارم از اشتود كات 
(بسنادع) چین شروع شده؛ كام عوئي زام” ۰3666 ۰# Kám nemüi‏ 
zam‏ از همین کلمات سنا ۶٩‏ دا من مر وسو رس ويج ) ند Kamnamaza‏ نامرد 
کرده اند در این فصل يمير از ناكامابى خود و تعاب دشنان كله کرده 


فرماید: بكدام زمين فرا رکنم و بكجا رفته يناه جوم 5200 


نیج 
روا تیف خود كرد باد 
ز شاها”تف مشن با فرو داد 
كله کرد از بخت خود شہر يار 
چثیر _ كنت با دید اشکبار: 
همی شرمم اد از این ناج خویش 
و ز أبن تيغ و اين طوق شاهان پیش 
از اہن ارغوات جامةٌ خسروى 
, , 
وز این سدره و کی مینوی 
۵ هم آزره دارم ز خورشید و ماه 
ارم بناهید کر دتپتأ لكام 
تو كوئى كنون مرغکان بر درخت 
خروشند در شاه شوريده بخت 
گشوده زاف از فى سر زنش 
بكردار شاهذشه بد کنش 
تو كوئي که از زمزم باد و برك 
بگوشم رسد زغمة مرگ مرگ 


۱ سد ره براهني است سفید و ساده هر زرئثتی از در بر داشتن ان 


نا گر بر است رجوع £ ao‏ اوستا ص ٦٦۔۷۲‏ 


۳۰ 


o 


É ۱۲ 3 


0 1 ۰ همپمه بند دل بکسلد 

همه ,5 42 زندگی بر درد 
چسان شوم بانگی است اندوهكين 

شرارنده آوازۂ پیک ° 
نوائی است سوزنده و دلخراش 

سات دم اژدھا ز هر پاش 
نوائی است بر حزٹت انجممن 

بر آرند: شوت از مرد و نت 
نیوشم از این زمزمه مرگ خویش 

مم آسیب ایرات و روز يرش 
در اين اسیا فر ز اين خاك و آب 

ز سر هوش و از تن شدم توش و ناب 
تنم راخاك را گشت باری كران 

بلرزد دلش چون t>‏ درمیات 
نخوا هد که روزی بر آن سر بر 

شی را شود بالش و سترم 


چسان کف بر آورد از خشم رود 
شکنی که دید است از آب دود 


۱۳7 
تو كوئى که آتش فتاد اندر أب 
گریزه خروشات زمر باشتاب. 
نخواهد كه آرام كيرد بره 
بشويد دی دیسدگات ترم 
£ کند چہرہ ام ياك از گرد راه 
نوازد “4-۵ ڪس و بی یناه 
تو کوئی که خورشيد زرین سيهر 
ز ابرات و شاهش يبريد مپر 
کشیده برخ نیره پرده ز هيم 
ز من چھرۂ خوش دارد دریغ. 
نخواهد که بیند دكن روشتی 
چو این روز تيره ز مره بگذرد 
تنم را شام سيه سيرد 
to‏ ندام بش ماه و استارگات 
چگونه دذ بر ند شاه جواات. 
چنالب مینما ید که از جار سوی 


زمين و زماٺ است بد رود گوی. 
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۱× 
نم‌اند بکیق کی پایدار 

أكر رستم است و گر اسفنه يار 
له گشتاسب ماند و نه ارجاسب مانف 

نہ پیران و فرزانه جاماسب ماند 
نه داراب مامد آت شه تامور 

;4 اسکندر ات مرد پرخاشخر 
همه رھرویم در روزگار 

سوى منزل نیسی رهسيار 
میانه مرا کاروات چست و زود 

سر منزل مرگ آمد فرود 
خنک أن کراهست اجام نيك 

از او ماند اندر جپات نام نيك 
ز ساسانیان در سر انجام کار 

چو من میوۂ تلخ آمد ببار 
زمر کشت ایران همه تلخ کام 

سر افکنده و بيكس و زشت ام 
هالا که از مرکم این مرز و ہوم 


بذ یرد بخود رنگ ننگین و شوم 


Xo 

سیه روی گردد از این رنگ نگ 
شود كلخني زشت و اك و تنگ 

بماند ز مرن تک بس بادگار 
روام بدیگر سرا شرمسار 

تو کوئی که ماهم ی ننک زاد 
مہ نام ابراات ز من شد باد 

مبادا دگر پرو راند جپاف 
چو من نرہ بی سيه رو جوان 

۹٦٦‏ هس اسم ;& از مرگ خر نخواره أست 
همي بيمم از ننک پتیاره است 

بروز من أبن دولت و دين برفت 
ز ایرایااث بار ديرين برفت 

چو رفت از میان اج و نخت شهی 
نماند W‏ نيز ديرن بهي 

چکوم بماسخخ بزرئشت یر 
< نه شوم نزد شه أردشير 

چسان بایدم رفت زی شاهیور 
سخن چون كنم xp‏ بهرام کور 


۱7 


٥٦‏ همی شرم دارم ز وغیروات 
ز پرو ز ¿al‏ کامرات 

سر افکنده سوی نياكان شدن 
سوی پهلوانان و كردان شدن 

سبك ز ارمغان و كران از کنه 
رساندن ز ايران پیامی تبه 

از یبد شهی ره چنیرن سيرد 
ره آوردی از نگ با خود برد 

نه اینجا خوش و نه بدیگر سرای 
ز سداد اھریمنی وای وای 

۰ فسرده شود آذر ایزدی 
نجوید کسی ره سوی بخردی 

نه بر زین بماند نه آذر کشت 
نه آذر فرو ë‏ ز کین عرب! 
۱ آذر برزین مہر و آذر گشسب و آذ ر فرويغ از آنشکدھای سيار 
معروف عہد ساسانیان برده 'محستين در ریوند (خراسان) دومین در شبز 
( آذرباجان ) سومین در کادیان ( فارس ) Q<‏ “رتيب آتش کشا 
ورزان و آتش یادشاهان و رزمان و آتش موبدان و یشوابان شرده 


ميشده است رجوع شود بخرده اوستا ص ۱۳۲ و بجلد دوم يشتها 
تقسیر نگارنده ص ۳۳۱-۳۳۰ 


6۷ 
پریٹان شود امۂ باستاف 
دكر شوي زمزم موبداتف 
دك ركون شود رسم لهراسپي 
کہنبار و هم جشن گشتاسی! 
ہریمن بتخت و بدین دست بافت 
ز من فژڑۂ ايزدى روى ات 
٥‏ شد ایران بمن تنگ و من ننک وي 
بهارش سر آمد ز من یافت دي 
مادا £ نام چو من شهر با ر 
بماند سر دفتر روزكار 
ميا دا كه نفرین ايرانيات 
بما ند روان مرا جاودات 
ند انم گنام 9 جه بود 
كه انك هوا این چنان زو مود 
< كوي ار رفت از من گنه" 
كر انديشه ام بود زشت و نبه 


۱ در خصوص گپنبار هار شش جشن بزرگ بخرده اوستا ص ۵ ۲۱- 
۳ ملاحظه شود 

۲ پتت از لفات پپلوی و پازند از ¿É‏ اوستالی یشتیت د# لصب 
paitita‏ بعنی توبه است رجوع شود بخرده اوستا یاورقی ص ۳ ۷ 


4 


۸۰ پشمانم از کار و ڪردار بد 
ز jay‏ بد هم ز گفتار بدا 

اهورا ز نو چاره بایست و بس 
« جس مه او نكبه » بفریاد رس ۲ 

سینتا نواى آسانی خرد؟ 
بگم كشته تک رهئمائى سزد 


- 


خشترار تو اي مینوی شهریار؟ 

از بر ۰ کشور ياك دید ه مد ار 
زراتشت افتاده ام دستگیر 
شردوس یا — روام > 


۱ رجوع شود بخرده اوستا ص ۷۳ 

v‏ جس مه او کپ مرن د ددد مووي هس چن‌وارء ود )ولت مد هوول 
&vanghe mazds‏ بعنی باری من آی ای مزدار غالبا در اوستا تکر ار شده 
است رجوم شود بخرده اوستا ص £ ۷ 

۳ سينتا در اوستا ددا“ Bpenta‏ بسنی مقدس است در فارسی 
میند باسفند کوئیم مركب با کله مثتبو 6ھلاسد mainyu‏ (مینو) بعنی خرد 
مقس D Al‏ مد است رجوع شود بجلد اول شتبا ص ۷۱ 

٤‏ خشتر! در اوستا $ ی سد Xsathra‏ سومین امشاسند است 
در فارسي شہر بور کوئیم در عم روحاني اید“ سلطنت مینوی 
اهورا م‌داست رجوع شود بجلد اول پشتہا ص ۹۲ 


14%( 
۾ . . 5 
م دریفا ز فز وز برز L.‏ — 
دربغا 2 اروت اعسات 
2° & از در ههر و Y, GT‏ ۱ 
دریغا ز مهمنجنه و از سده" 
فراوان دریغ و هزاران فسوی 
j‏ خود و ز جوشن زكر ناو كوس 
ز بل و درش و سیاه و تبر 
ز ژوبین و گرز و ز'شمشير و تیر 
دریغا ز روشندلان موبداف 
٩ +‏ دريغا ز گنج و j‏ اوريكف زر 
فسوس از جوانان زربرنی كر 
۱ اسیتان که اسينتان هم c$‏ شده در اوستا سبیتم ددلاددید 
Spitama‏ با سيتام ددادوسوت ومرئؤزوع آمده در مروج الذهب مسعودي 
(اسيمان) و در بندهش (سبيتامان) همین جد زرشت دانسته شده است 
در اوستا و در K‏ کب ديني پہلوی اسان اسم خانواده زرشت است 
غالبا درخود اوستا پغمبر باسم خانوادگی خود نامیده شده است 
yv‏ در مہر = پرستشگاه , آتشکد ه 
٣‏ راجم بجشنهاى بپنگان پا بپینجنه و سده به يشتها جلد اول 


ص ۸۹۔۹۰ وص ٤‏ ۵۱۵-۵۱ و خردہ اوستا ص ۲۱۰-۲۰۹ ملاحظه شود 


Xv+ k 
دریغ از كسان و ز باران بزم‎ 

ز هردان جنگي سواراف رزم 
کجا رفت پیروز جات پرورم! 


زن مہربان و سه تن دخترم۲ 


۱ يروز پسر بزدگرد سوم که بین يناه برده در ها تجا مرد وايعهد 
بوده اسم يسرديكر بزدگرد دا بهرام نوشته اند رجوع شود باحوال و اشعار 
رودي تا لیف سعيد نفيسى جلد اول طهران ۱۳۱۰ ص ۲۰۰-۱۹ 

۲ در خصوص سه دختر يزدكرد ابن خلکان در شرح حال امام 
زین المابدین از کنتاب ريبع الابزار ابوالقاسم الز محشری که در سال 4۱۷ 
هجری متولد شده و در ۵۳۸ د رگذشث تقل نموده مینوسد: وفتي که صحابه 
اسراى ايران را در خلافت صر بن الخطاب بمدینه آوردند درمیان آنان سه 
دختر یزدگرد بودند عمر اص کرد که دختران بزدگرد رأ بفروشند على بن 
ابیطالب بد وکفت كه با دختران پادشاهان معامله دختران رعایا نباید کرد عر 
كفت يس چگونه معامله بايد كرد على كفت قیمت آنان را بايد معين کرد و بهر 
قيمت کہ رسيد هركس کہ خواست قبمت آنان را داده اختبار كند مر فرمان 
د اد بآنان قبمتي داد ند بعد على بن | يطالب هرسه را پگرفت يكي را سبد الله 
پسر مر داد دوى رأ — خود حسين داد و سومي را .محمد بسر اپویکرداد 
سا م از عبد الله آمدز زین العابدين از حسين آمد: قاسم از مد امد يش این 
سه نفر با KA‏ پسر خاله و مادرها شان دختران یزد گرداند (رجوع بان 
خلکان جلد اول ص ۷ (Y‏ اسم مادر زین العابدين مشهور است به شہر باو 
شیخ مفيد در ارشاد اسم او را شاه زنان ضبط کرده است 


۱۴× 
شده ده و برد اف 
بخاك و بخون خفته اسپہبدان 
ہی كشت ابران ۲ باماوران 
٩٥‏ فرومایه بنشست بر جای رد 
شد ه خرگه خسروی آنن دہ 
ددي خيره سر, سكول مت روى 
< کار و اياك و بی آبروی 
ز ازى ستمکار تر دیو نیست 
بر ايران از این دیو بايد كريست 
25 این 21 يك 5 a‏ سياه 
کین همدمم نیست جز اشک واه 
جز هرغ کو کو دکر هیچکس 
و 
۱۰ هر * و فاخته هر دو دل باخته 
Ü‏ کو کو دو صد گفتگو ساخته 
"بن و h‏ کو باز کو وز کو 
سرا رہ کو چتر پبروز كر 


í vv b 
كا برسم و خوات و خوالیکران!‎ 

تی و جنك و تنبور و رامشگران 
بدل داغدارم دلارام کو 

ز بهر لب تشنه ام جام کو 
تنم خسته, کو برنیاف ستری 

در اندوه کو يار جات پروري 
چو من درجهان خوار و بچاره کست 

بكيق چو من زار و آواره کیست 
گر از دیده ام خون بارد رواست 

و سینه ام چاك گردہ سزاست 
نزیبد سرم را بجز اج خوك 

نشاید تنم جز بخاك زوف 
خوش ار آسا کرددم دحمه كاه 

سراید چنین روز و بخت سياه 
كله چون ز شاهنشه اینجا کشید 

E ٤ 53‏ ااا ر سیف 


۱ برسم در اوستا برسمن رسا ددع[ baresman‏ عبارت است از 


شاخہای تر برخی از درختان مانند انار و مر که در سرخوان از براي 
شکر اه = بد ست گرفته زمزم Ç‏ ند رجوم شود علد اول ص ۰۱ ۰۱۰.۵ 


1۲۳ 
۰ ۱۱ = دشنه زد بر چیگاه شاه 


خروش از دل شاه بزشد بماه 

ز زخم تنش خون جهیدن كرفت 
روانش ببالا پرید ات گرفت 

فرو بست لب از كله باز ماند 
ز زخم كران اشك از دیده راند 

چو خوذش بخاك سیه در سر شت 
سیه روزی بوم ابرات. نوشت 

بگرد اندر آمد سر اجدار 
شد اران زمین بی شه و سوکوار 

۰۵ گذشت از جات شهر بار جوان 
سر آمد چنین روز ساسانيات 

بفردوس زرتشت افسرده شد 
دل كورش از درد آزرده شد 

کت بدرید شه آردشیر 
شاليد پرویز هر بير 

2 ارز برشد غربو و خروش 


باسرزیسد بنياات sl‏ شوش 


۱ بزد کرد سوم نيرة خدوو پرویز بوده است 


* vt > 


دل اب چیچست دونمه Yass‏ 


5 حم 


زدرياى خوارزم ا اب يارس 
ز ابران زمین خاست بانگے هراس:" 
ز چرخ بربرن خاست شور و غر یو 
که شد خاك جم بی سر و بی خدیو 
دریغا از آت امور میهت 
نفو بر چنات کینه ور میزبان 
دري آن جوانمرد باکیزه خوو 
دریع آن بل خوبرو مشكموى 
را , سم 
6 دریغ اب برو برز آزاده سرو 


که افتاده از پاي در مرز مرو 


۱ دربای خوارزم = درا جه آرال 

۲ چچست در اوستا چئچست << Cagscasta‏ در پہلوی 
و فارسی اسم در U‏ ایست که اسروزه ارمیه (رضائه ) گوئیم رجوع بجلد 
دوم شتپا ص ۲۸۸ 


۱۳۰ 


X ۷ Ë 

دريغا بایراث و ایرانیات 
دربغاز نام و ز ننگ و — 

كر ا که از — شه یزد كرد 

چه رنگ آرد اة گنبد لاجورد 
له خون سیاوش "بد این خون شاه 

كه کیخسروش چست شد كينه خواه 
ز ازی کسی کینه زین خون نجست 

نه دامن از این رفكت ننگین مشست 
از ابن لخت خون رتكها شد يديد 

چنو چشم کس اندر ایران نديد 
از اين خون بكشور تبه کشت روز 

بیوشید رخ بخت گیتی فروز 
از آن روز گلزار ما خار گشت 

ز هر سق گڑوستی نمودار كشت 
از آن روز شد OX ¿ls‏ بخت زن 

سیه چادر افکند و شد شوم تن 
رخ ازلینش بپرده سفت 


بزندات سرا شد باندوه جفت 


۹6 ۷ > 


١١6‏ از آن روز هم هرد درویش شد 


۱ 2 + 


سبك مایه و سست اندش شد 
گریزات ز مال و زن و آدي 

میخواست از جنیّان همدي 
جوش استری گشته و خویشکام 

70 9 ام 
جوانمردی و رافق از ياد داد 

زناماورات ام برباد داد 
عرب وار در يوزي آغاز کرد 

بكشور ز دوزم درى باز کرد 
به سغوله شد ذكر هو هو كرفت 

جو جفدی بويرانها خو كرفت 
نه خون بودو بس کز تن شاه رفت 

ë‏ أميد ارالك ناكاء رفت 
امید است سر هاده زندتى 

از آن است شادی و فرخندکی 
کی هر آنکس که بازد أهيد 


کند شام بر خویش روز سید 


É vv k 
چو آمید > ایرانبان رخت بست‎ 

بشستند از کوشش و کار دسته 
هنر خوار كشت و خرد خيره شد 

زہون گشت داش, نكن ' اتر شن 
ز آژادکات گشت فز و فروغ 

چو زنگی سر از پرده بر زد دروغ 
بتفثيد خاك از دم ادها 

هريمر: بر افراشت خوت لوا 
بلرزید دشت و بتوفيد حكوه 
باريد از ششدر آسيب و رم 

همی کین و سداد و درد و شکنج 
عرب جير شد از كسان خون فشاند 

uz‏ — چست بدرود خواند 
بگردا ند از خوشات آسیاب 

بکرد از < اهی‌من کامیاب 
شامد بجز كينه و دشني f‏ 

ز لازي که بد پيك اهريمني 


í ۲ Ë 

از ابن سهمكين روی پنیارہ ذیو 
7 مزدا برساف بر آهد غریو 

اوت کن در به باه" کرد 


١٠6‏ جو بك چند سالي سر آمد چنین 

خوشي روى برافت ز ابران زمین 
شده ص ز وبران و عردم يريش 

۱ < سا و ودر داده خوش 


° - 
جہان را سرائی پر آزار خواند 
هر آم اندر آن است مردار خواند 


غنوده چو کرمی در این لاشه دان 
بامید غلماٹژكتكن و حور جنات 


5 5 ۳ * ++ 3 
هلا درأجپاف اي سر افکندہ صد | 
و خود با نات یکدمی باد کرد 

۶ ز خواب كران بايدت چٹم شست 


E‏ گرد ننگین بر افشاند چستر 


t 


سزد کر رخ و هیده شوئی باب 


(۱٣ | 


vy ِ 


í va P 
تکاهی مرز و ربکا شا نه زر‎ 
تماشای سغول و ویرانه كرء‎ 
۱ دست بيداد ازي جه کرد‎ F 
خا ك ننا گا ل بس از درد کرد‎ 
بکامت اکر اھرمن زهر ريخت‎ 
بچشم جہان بین تو گرد بيخت‎ 
کار خود چاره سازی نمود‎ 3 
مه فتنه از دست ازى نمود‎ 
5 ۳ 
59 عرب را بايران هم او داد ر‎ 
۳ ربود از شہنشاہ تخت و‎ ۱ 
۱ بخواری حو انمرد ناكام کشت‎ 
ز خونش فرد اذر زرچشت‎ | 
شه کشورش كرد زیر و رر‎ 
نہی ز اتش و سشه و جاور‎ 
0 5 مر‎ 5 1 
0 سالود اب و تسه ساخت خا‎ 
IN 1 0 
بشد ° زر و انچ بد ا بنا‎ 
۱ نگون کرد کاخ‎ Ola فرو ريحت‎ 
دحا ماد زات تودة سنخلاخ‎ 


۱۷۰ 


رگ 


همه نغز و زيا بگرداند زشت 

يديد آمد از وی دکر کون سرشت 
شنيدي زن و خواسته دشمن اند 

فرسثادة زشت آهریمر_ اند 
شنيدى که پاداش تن پروری 

بود در جناف حور رشك پری 
ند انم £ باداش روز — 

چگونه بود در هشت ریے 
cla?‏ ايران ز تن پروداف 

باد آورد دو زخ از بات 
هلا ای جوانمرد ۳ فراز 

L.‏ دنگ د ہر رن ۳ چاره سار 
ز سر كير اندر جہان زندکی 

برون آی از ننگ و شرمندگی 
دون باره کاشانه آناد 5 

روان باکت خود شاد کر 
ز اوستای فرخنده بنیوش ينلد 


همه پند ات نامه را کار بند 


رات 00 
CDQ‏ فارز پیشینیان کوش دار 
£ درو رهبر خود شار 
زمی ما در نك جان پرور است 
چنین است و ابن كفت پیغمبر است 
کا را خدا نك و پاك آفرید 
ز بروی خود آب و خاك أفريد 
بر آورد از خاك کوٹ کونگیا 
خرا ماند هر سو سی جار با 
بر افروخت آش بر أتكيخت باد 
هر آنج آفرید است < ناد 
٥‏ بر افراشت بر بام کردوت سهور 
فروزئده از ماه و باهید و مہر 
& كن بر اين مات و زمين 
شتا آر نزد جپاف آفریین 
بگیق هر آف کس نداند سياس 
دش LE‏ تنگ و ثيره شنای 


خداوند هرجه يديد اورید 


نگیبانی ات بتو سيريد 


